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 1395 زمستان )،111م (پياپي چهارشمارة دوم،  و بيست سال هاي اجتماعي اسلامي،پژوهش

 

 زن »مادري«اعتقادي نقش  هايهبن ماي
 يهاي وحيانآموزهدر 

 1مهيار خاني مقدم 

 چكيده
            ِ          هـاي اعتقـادي  نقـش   مايـه          ـ    تحليلـي، ب ن   ـ    روش توصـيفي با  در پژوهش حاضر

ست كه اساختار بينشي ارائه شده وحياني بررسي و  هايآموزهزن در »ِ مادري«
د و آي ـگويي به برخي از شبهات مرتبط به دست مياساس آن، توانايي پاسخبر

س اسـا بر، گردد. بـدين منظـور  هاي انحرافي، آشكار ميبطلان برخي از نگرش
ظر نـا ( »حكمت«، )ناظر به اصول توحيد، نبوت و امامت( »هدايت« ةه شاخصس

 مطالـب  )ناظر بـه اصـول توحيـد و معـاد    ( »رضايت«و  )به اصول توحيد و عدل
 است: بدين قرار ه از آنترين نتايج به دست آمدساماندهي گرديد كه برجسته

اليف حقـوق و تك ـ  ةهاي جسمي و روحي زن از يك سو و مجموعشاخصه .1
ي و گر همـاهنگي هـدايت تكـوين                     ِ                     مرتبط با نقش مادري  او از سوي ديگر، بيان

 در فهم انسان نسـبت بـه جايگـاه و    بيتلبيتتشريعي و نقش قرآن كريم و اهل
 ؛كاركرد نقش مادري است

اساس حكمت الهي، مظهر تداوم و تربيت نسل انسان است و مديريت برزن  .2
روني و عمل بـه فـرامين الهـي و اخـلاص در     هاي دروني و بياو در برابر تزاحم

                                                                 
 .09/11/1395ـ تاريخ پذيرش:  06/05/1395تاريخ دريافت:  
 andqurani.qom@gmail.com   الدين قم         آموختة دكتري علوم قرآن و حديث دانشكدة اصول. دانش1
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انجام آن، ضمن فراهم آوردن موجبـات رضـايت زن از ايفـاي نقـش مـادري،      
 آورد.رضايت الهي و سعادت اخروي را به ارمغان مي

 : زن، مادري، اصول عقايد، فرهنگ اسلامي، قرآنواژگان كليدي

 مقدمه
يـك   ةائ ـدار ارعهده)، 40/(احزاب ه عنوان آخرين پيامبر الهي، بمسلامپيامبر اسلا

برگرفته از وحي الهـي گرديـد كـه داراي چـارچوب و معـارفي       ةفرهنگ برجست
 پيامبرپيامبر هاي قرآني و تبيينآموزه ةجاودانه است. اين فرهنگ وحياني كه بر پاي

ان اي است كه بـه عنـو  شكل گرفته، داراي اهداف و آثار برجسته بيتلبيتو اهل
ره كـرد.  هـا اشـا  هاي فردي و اجتماعي انسانه نقشتوان به قوام بخشي بنمونه مي

تي و به تناسب جايگـاه فـردي و اجتمـاعي كـه در جهـان هس ـ      بدين معنا كه انسان
ُ                    اي از مبـاني بينشـي و ك نشـي و بايسـت    آورد، بـا گسـتره  جامعه به دسـت مـي   هـاي  ه                    

 هـاي آن، تشـخيص مبـاني و بايسـته    ةشـود كـه لازم ـ  تكليفي و حقوقي مواجه مي
هـاي فـردي و اجتمـاعي منطبـق بـر حقـايق هسـتي و        جهت ايفـاي نقـش  صحيح، 
 اساس اوامر الهي است.ها بربخشي به نقشهويت

 و متفـاوت جسـمى   و مرد بر اساس سـاختار  اسلامي، زنـ   در فرهنگ وحياني
، 1383زاد، (نـوري  گيرنـد مـى  عهـده  هب ـ زنـدگى  در را روحى، وظايف متفـاوتي 

ام تـرين نقـش زن در نظ ـ  بـه عنـوان حسـاس    مـادري اما در اين ميان، نقـش   )؛209
ِ                                                  هســتي، داراي آثــار تربيتــي  غيرقابــل جــايگزين اســت و عنايــت ويــژه  راي كــه د                      

واهـد  گـر اهميـت جايگـاه آن خ   هاي اسلامي نسبت به آن وجود دارد، بيانآموزه
 بود.

اسـت كـه لغـت    » ام«اسـلامي، لغـت   ـ    مادري در فرهنگ وحياني ةمعادل واژ
(مصطفوي،  »به طور ويژه مورد توجه بوده«ا به معناي هر چيزي كه شناسان  آن ر

 »چيزى باشـد و اشـياء ديگـر بـه آن وابسـته باشـند       ةاصل و ريش«)، 1/135، 1368
مبـدأ و  «و » چيزي را تربيت و اصـلاح كـرده باشـد   «)، 8/426، ق1409(فراهيدي، 
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با توجه بـه نقـش   اند. ) دانسته85، ق1412(راغب اصفهاني،  »سرآغاز چيزى باشد
شخصـيت و   ةدهنـد تـرين شـكل  اصلي در آفرينش انسان، مهم ةكه واسط، مادري

 ةمعاني مذكور شايسـت او است، اي در پرورش جسمي و روحي عامل تعيين كننده
ــز واژ   ــرآن كــريم ني ــاني » ام« ةتوجــه اســت. در ق ــج)«در مع  »مادر(اصــطلاح راي

) بـه  92(انعـام/ » ز و معظم چيـزي مرك«) و 7عمران/(آل »اصل و پايه«)، 7(قصص/
 ).2/13، ق1412 (قرشي، كار رفته است
اي ه ـانديشه زن و خانواده بر مبناي ةها دربارهاي اخير، برخي از نظريهدر سال
چيـز و   همـه  مقيـاس  و كه انسان، محـور ، با تأكيد بر آن(انسان محوري) 1اومانيسم
رواج  ،)142ـ ـ141 ،1386اسـلامى،   تحقيقات ة(پژوهشكد شناخت است خاستگاه
رو، بدين بايست به آزادي مطلق دست يابند.اساس آنها، زنان ميكه بر يافته است

ك: ر.( گـردد چون مادري و همسـري، موجـب محـدوديت آنهـا مـي     هموظايفي 
        ِ     نـاي سـنتي    بـه مع  ،) و الزامي براي تشكيل خانواده98، 1388نژاد، سبحاني، زيبايي

 هايژگيسفانه گرايش به ويأ). مت21/304تا، يك: مطهري، بر.( آن، وجود ندارد
 15ـ ـ34( ه سـني جـوان  مقام مادري را به دنبـال دارد، در گـرو   زن مدرن، كه نفي

) 236، 1383: آزاد ارمكي، غياثونـد،  ر.ك(نمونه  ايران مشاهده شده ةسال) جامع
ختــران و زنــان از پــذيرش نقــش و رواج شــبهات گونــاگون بــراي پرهيــز دادن د

ارهـاي  جـازي و نـرم افز  اي، فضـاي م هاي مـاهواره به ويژه از طريق شبكه مادري،
اي بيش از پيش گسـترش يافتـه اسـت. از آنجـا كـه بنيـان انديشـه        ارتباط جمعي،

 راسـلامي اسـت، بـه نظ ـ   تني بر معـارف اصـيل فرهنـگ وحيـاني ـ       ايران مب ةجامع
مـذكور   اصـول اعتقـادي فرهنـگ   در زن  »مادري«نقش بايست مباني رسد ميمي

هـد  دار اين امـر خطيـر خوا  هدهع بضاعت،در حد  تبيين گردد كه پژوهش حاضر،
 بود.

هاي اسـلامي، مـورد عنايـت    بايد توجه داشت كه تبيين نقش مادري در آموزه
كـه   ،اسـت  زمينه به نگارش درآمدهنظران بوده و آثار پژوهشي نيز در اينصاحب
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تـأليف اعظـم   » هاي قرآنيري در آموزهنقش ماد« ةتوان به مقالبه عنوان نمونه مي
اسلامي زنان و  ةپژوهشنام ـ پژوهشي  علمي ةچهارم دوفصلنام ةنوري كه در شمار

                 هـا، حقـوق و وظـايف            بـه ويژگـي      آنخانواده انتشار يافته است اشاره كرد كه در 
قرآن و نقش تربيتى مـادر در   «   ة                                            مادران در قرآن اشاره شده است. همچنين در مقال

هـاي  پژوهشـي پـژوهش  ـ    علمي ةكه در مجل سيد حسين هاشميليف أت »خانواده
دستورات صريح قـرآن در واگـذارى تربيـت    قرآني انتشار يافته است، با توجه به 

به نقش تربيتى مادران در در قرآن، الگوهاى موفق مادران  ةفرزندان به مادر و ارائ
                     در نگارش ايـن نوشـتار،                           اما وجه اهتمام نگارندهشده است.  نهاد خانواده پرداخته

                           ترسيم نظام عقيدتي بـراي نقـش      أ   منش   ه             اسلامي به مثاب  ـ                         عنايت به فرهنگ وحياني
، ساختار بينشي را ارائـه كنـد كـه براسـاس آن،        مند          نگرشي نظامتا با           مادري است 
گويي به برخي از شبهات مرتبط بـه دسـت آيـد و بطـلان برخـي از      توانايي پاسخ

 ر گردد.هاي انحرافي، آشكانگرش
 يية مبناتراسلامي پرداخته خواهد شد تا گسـ  فرهنگ وحياني به تبيين در ابتدا

 اسلامي اشـاره ـ  پژوهش مشخص گردد. سپس به اصول اعتقادي فرهنگ وحياني
 ابـه آنه ـ  گويياكثر شبهات و پاسخ ة، ريشهنگارند ةشود و از آنجا كه به عقيدمي

واهـد  هاي مذكور ارائـه خ است، دغدغهانسان  هاي فكريترين دغدغهدر برجسته
هـايي محـوري جهـت سـاماندهي پـژوهش بـه دسـت آيـد. سـپس          ا شاخصهشد ت
نت س ـ(قـرآن كـريم و    هاي وحيانيهاي مذكور به تتبع در آموزهاساس شاخصهبر

آنچه در قرآن وجود دارد، وحي قرآني و آنچـه در سـنت قطعـي    ( )بيتلبيتاهل
پرداختـه شـده و    ))49، 1387دي، (عاب ـ آمـده، وحـي بيـاني اسـت     ومانمعصومان
 هاي پژوهش ارائه خواهند شد.رهيافت

 اسلاميفرهنگ وحياني ـ  تبيين .1
نايـت  مـذكور ع  ةبر مفهوم هـر سـه واژ  بايد اسلامي براي تبيين فرهنگ وحياني ـ  

 داشت:
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 فرهنگ .1ـ1
دگي و و، بالا، شـكوه، درخشـن  به معناي جل ،»فر«ة فرهنگ از تركيب دو جزء واژ

 تشـكيل  د و آهنگ، بيرون كشـيدن و بـرآوردن،  به معناي قص ،»هنگ«و  ،بزرگي
 چـون تعلـيم و تربيـت، علـم و ادب، عقـل و خـرد،      همشده است. معاني متعددي 

) را در 11/17132، 1376(دهخــدا،  آمــوزش و پــرورش و بزرگــي و ســنجيدگي
ال چـون پيشـرفت و كم ـ  هماند كه در آنهـا، مفـاهيمي   معناي لغوي آن ذكر كرده

                                          فرهنگ، تعـاريف اصـطلاحي متعـددي ارائـه شـده كـه         ة        براي واژ  شتراك دارد.ا
         رتباط بـا               هاي آدمي در ا     يافته   ة     مجموع «                       نگارنده بدين قرار است:    ة            تعريف برگزيد

   ة   كلي ـ                                                                  دوراني است كه براي رسيدن به تمدن طي كرده و بدين ترتيب، تركيبي از
    هــاي          هـا و پـويش                                                  باورهـاي مـذهبي، سـنن و آداب، سياسـت، علــم و فـن، دانـش      

      تماعي                                                                 اقتصادي است كه ريشه در عوامل متعدد مذهبي، جغرافيايي، تاريخي و اج
  ،           ك: فرهيختـه   ر. (   »                  ة ديگـر، متفـاوت اسـت       جامع ـ   ه                          داشته و در هر جامعه نسبت ب ـ

     تـه و                (يعنـي نشـأت گرف                            اصلي فرهنگ را عقايد سنتي   ة        توان هست  مي   . )   575   ،    1377
     گان،        (نويسـند                       وابسته بـه آنهـا دانسـت        هاي                                انتخاب شده در سير تاريخي) و ارزش

1376     ،  630   .(   
       وحياني   . 2 ـ 1

         (مصـطفوي،                      مطلب در بـاطن ديگـري     ء    القا «                              معناي وحي در لغت عبارت است از 
                          ) كه بر اساس آن، مطلبي بـه     320 / 3  ،  ق    1409          (فراهيدي،             ) و الهامي  56 /  13   ،    1368

     رعتي                                                   پنهاني و در قالـب صـداي پنهـان يـا نوشـتن در نهـان و بـا س ـ          ة         صورت اشار
   . )   858  ،  ق    1412                (راغـب اصـفهاني،     »                     ء شود تا آن را بفهمند                  آسا به ديگران القا   برق

         )، الهـام    11      (مـريم/        پنهـان    ة                                وحي در معاني متعددي از جملـه اشـار     ة            در قرآن، واژ
ــزي ــ  68     (نحــل/              فطــري و غري ــي  69 ـ ــام درون ــالي 7     (قصــص/                )، اله                ) و وحــي رس

                     اين نوشتار، همـان وحـي                      كه مراد از وحي در   ،                 ) به كار رفته است   167 ـ   163      (نساء/
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                                                      اساس آن، خداوند متعال، سخن خود را از طريق ارتباط بـدون                 رسالي است كه بر
          خـود القـاء      ء        بـر انبيـا     )  51     شـورى/  (     وحي   ة                                    واسطه يا ايجاد صدا و يا فرستادن فرشت

                        آن، قرآن كريم اسـت كـه از      ة                      ) و نمود بارز و جاودان  31   ،   387 1       (حجتي،      كند  مي
يلرئيل                طريق حضرت جبرئيل             نـازل گرديـد    لامسـلام                  سال بـر پيـامبر اسـلام       23  ت      در مد  ر

   ).   376  ،     1386       اسلامى،          تحقيقات   ة        (پژوهشكد
     قلـب    و     عقـل       وهـم،        خيال،          شامل حس،   ،                              خداوند، ابزارهاي گوناگون شناخت

    اده  د                        را در اختيــار انســان قــرار    ، )  60 ـــ  59  ،     1386       اســلامى،          تحقيقــات   ة        (پژوهشـكد 
    ذير  پ    مكان ا            براي انسان    رف ا                                                  است؛ اما با تمام اين ابزارها، فهم و درك برخي از مع

        د اسـت و                                   و در اين زمينه به وحي الهي نيازمن ا    ) و   35  ،     1386             (مصباح يزدي،       نيست
        ت آورد                         تواند از مسير ديگري به دس           آورد را نمي                          آنچه از طريق وحي به دست مي

    از       هميشـه                    علـوم و معـارف بـراى       از      بخشي         نبودند،  بران مبران        پيامبران        ). اگر   151      (بقره/
    گـر،             بـه بيـاني دي     . )   513 / 1  ،     1374         شـيرازى،         (مكارم       گرديد                 دسترس بشر خارج مي

   ان                                فروع) جز از طريق وحي بـه دسـت انس ـ     و      اصول    از      (اعم       اسلامى       معارف      جميع
   بـه      شـر  ب       نبـود،     او       گرامـي         خانـدان    و  لام سلام    اسلام        پيامبر      عالي        تعاليم            رسيد و اگر   نمي

   ).   248 / 2  ،     1378       (طيب،      يافت           خود دست نمي                  رشد و كمال حقيقي
      اسلامي   . 3 ـ 1

) و 2/396، 1367(ابن اثيـر،   »انقياد و تسليم شدن«از نظر لغوي، اسلام را به معناي 
انـد و از نظـر   ) دانسته423، ق1412اصفهاني،  (راغب »وارد شدن در صلح و خير«

به عنوان شرع  سلاماصطلاح، آن را خضوع و انقياد در برابر آنچه نبي مكرم اسلام
 شـدن  تسـليم  ،آن كلـى  ةبرنام ـاند كه ده) معنا كر50، 2001(دغيم،  مقدس آورده

). از آنجا كه دين اسـلام  22، 1378(طباطبايي،  است وند متعالخدادر برابر  انسان
آخـرين پيـامبر الهـي     حمـد اديان به بشر عرضه شده و حضرت محمـد  ةپس از هم

  »          همـه نـژادي   «  و   »          همـه مكـاني   «  ،  »         همه زمـاني  «   ة       سه شاخصاست، معارف اسلام با 
هـدايت انـواع بشـر از نـزول اسـلام تـا وقـوع                لازم جهت    ة      ا زمين               ارائه شده است ت
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 قيامت را فراهم گرداند.
 » اسلاميـ  فرهنگ وحياني«مفهوم  .4ـ1

فرهنگ وحيـاني  «ث اين بخش، مفهوم بندي مباحتوان در جمعرسد ميبه نظر مي
 (ناظر به عقايـد  هاي بينشيآموزه اي ازمجموعه«را بدين شرح دانست: » اسلاميـ 

و  الگوهـا ب، رسـوم،  آدا(ناظر بـه          ُ   ها) و ك نشي(ناظر به ارزش و باورها)، گرايشي
 و سـلام   پيـامبر گرامـي اسـلام    ةيرو س ـ قـرآن كـريم   از ي) اسـت كـه  هاي عملشيوه
 ».آيدمي به دست، به عنوان تبيين كنندگان قرآن، يشانايشان بيتاهل

    سـت:                         دو نكته مـورد نظـر بـوده ا     »      اسلامي  ـ         وحياني «           كيد بر قيد  أ         در خصوص ت
  و           ، متعـارض                                                         اول؛ با توجه به متون عهدين موجود كه شامل مطالب تحريف شـده 

   تن  م ـ                                )، قرآن تنها كتاب وحياني است كه   82  ،     1389           ك: توفيقي،   ر. (           خرافي است
   از                      نسـبت بـه حفـظ كـردن آن                                                  صحيح آن در اختيار بشر قرار دارد و خداونـد نيـز  

  ت                                     ). بـدين رو، ديـن مبـين اسـلام، تنهـا شـريع       9 /    (حجر                      تحريف، وعده داده است
                         بشـر بـاقي مانـده اسـت. دوم؛                                      است كه معارف اصـيل آن بـراي هـدايت          آسماني 

              اسـاس وحـي الهـي                        منطبـق بـر وحـي اسـت و بر      ي ـدي                     معارف اسلام ناب محمـدي 
بر پيامبر                  بايست پس از پيامبر  مي    هـا                   امـت و زعامـت انسـان              ايشـان بـه ام    بيت  بيتلل   بيت     ، اهلپي

     صـورت        تـرين                  هاي قرآني در كامل          ) تا آموزه  59       ؛ نساء/  67         ك: مائده/  ر. (          بپردازند
      ردند.     مند گ         قرآن بهره                               هاي مختلف بشر از هدايت وحياني                   آن تحقق يابند و نسل

 هاي مبنايي پژوهششاخصه. 2
به ي گويپاسخ اساس آن،ا برهايي مشخص گردد تشاخصه بايدبه نظر نگارندگان 

أمـل در  تتري صورت پذيرد. براي اين امر نيـز  مناسب مندية پژوهش با نظاممسأل
اي ه ـتـرين دغدغـه  برجسته«و » اسلاميـ  اصول عقايد فرهنگ وحياني«دو مبحث 

 آن، ارائه خواهد شد. ةصورت خواهد گرفت و نتيج» انسان فكري
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 اسلاميـ  اصول عقايد فرهنگ وحياني .1ـ2
ددي از مي بر توحيد استوار است؛ بدين قرار كه آيات متع ـاسلاـ   فرهنگ وحياني

ــوده   ــد الهــي ب ــان توحي ــرآن كــريم در بي ــه   ق ــوان نمون ــه عن ــره/ر.(ب  ؛163ك: بق
قولوا لا «با بيان  سلام) و بر همان اساس است كه پيامبر اسلام87؛ نساء/2عمران/آل
رآشـوب  شه (ابـن  كـرده اسـت  مردم را به ديـن اسـلام دعـوت    » تفلحوا  االله  ّالا  اله

شـي،  هسـتي بخ اسـلامي،  ـ  در فرهنگ وحياني روبدين). 1/56، 1379مازندراني، 
 ،1371(صـدوق،   هاي مختص خداوند بـوده خالقيت و يكتابودن از جمله ويژگي

 ).2/86تـا،  (مطهـري، بـي   اسـت  حـاكم  جهـان  تمـام  بـر  الهـى  قـدر  و قضا ) و8ـ7
ست كـه  اها پرداخته ت انسانبه هداي مامانو امامان ءهمچنين خداوند از طريق انبيا

وم و )، اصـول د 67مائـده/ ك: ر.( ) و امامت128ك: توبه/ر.( بر اساس آن، نبوت
اسـت كـه اسـاس آن بـر              بيـت     بيـت سوم اعتقادات يـك مسـلمان در مكتـب اهـل    

م ندن پيـا الهي و امامان از هرگونه گناه، خطـا و اشـتباه جهـت رسـا     ءمصونيت انبيا
 اشـف ك (آل آنها در مسير عبوديت الهي اسـت  ها و هدايتهدايت الهي به انسان

 ).74ـ66، 1413الغطاء، 
مـام  اصل چهارم، عدل الهي و اعتقاد به اين امر مهـم اسـت كـه خداونـد در ت    

اداش پ ـ). اصل پنجم نيز بر وقوع قيامت و 46(فصلت/ كندامور، هرگز ظلمي نمي
لغطـاء،  ا كاشـف  (آل ها و افعال خويش اشاره داردو يا عذاب انسان در برابر نيت

 صـول ا عـدل و معـاد،   امامـت،  توحيد، نبوت، لاص بدين قرار، پنج .)79ـ75، 413
 تشــكيل ) را62ـــ63، 1370خــاتمي،  ك:ر.( اســلاميـ    عقايــد فرهنــگ وحيــاني

 دهند.مي
 انسان هاي فكريترين دغدغهبرجسته .2ـ2

، عنايـت  انسان بوده هاي فكريشبهات، معطوف به دغدغه از آنجا كه مبناي اكثر
تـوان  مـي  ههاي مـذكور داراي اهميـت فراوانـي اسـت. بـه نظـر نگارنـد       بر دغدغه
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انتخــاب مســير و «را شــامل  2نفــراروي انســا هــاي عمــوميتــرين دغدغــهبرجســته
(وجـود راهنمايـان حقيقـي مـورد      »راهنمايي حقيقي جهت نيل به آرامش حقيقي

حكيمانه بودن زنـدگي  «)، 24ك: السجده/ر.كيد خداوند است، به عنوان نمونه أت
تعيـين مرجـع و مـلاك بـراي كسـب رضـايت       «) و 17ـ16ك: انبياء/ر.( »و خلقت
 تصر آنها، دو نكته را بيان داشت:) دانست و در تبيين مخ8ـ7ك: بينه/ر.( »پايدار
 اساس كششي دروني و فطري به سوي خـالق هسـتي گـرايش دارد   . انسان بر1

 زنـدگي بـدون توجـه بـه ابعـاد      مـادي هـاي  ، هر چند كه گسترش جنبـه )30(روم/
 اسـاس وجـدان  شود. بدين قـرار، بر ن اين امر ميرنگ شدآن، موجب كم ويمعن

 ه آرامـش آنها، ب ـ ةمندي از راهنمايان حقيقي است تا به واسطدروني خواهان بهره
لاش ت ـ                       ُ                                                      حقيقي و پايدار در مقام ق رب بـه خـالق هسـتي دسـت يابـد. البتـه همـواره        

بر  ،شوندكه گاه در قالب مذاهب گوناگون ظاهر مي ،درتهاي ثروت و قكانون
ش ايـن كش ـ  آن بوده تا با معرفي الگوها و راهنمايان دروغين، به سـوء اسـتفاده از  

ي هـا دروني در جهت كسب منـافع دنيـوي بپردازنـد و در ايـن راسـتا نيـز آمـوزه       
 منحرف و فاسدي رواج يافته است.

جهـان   أملي در نظم و حكمت نهفتـه در علاوه بر فطرت، عقل آدمي نيز با ت .2
آفرينش، بر حكيمانه بـودن زنـدگي و خلقـت اذعـان خواهـد داشـت و يقـين بـه         

ايشـي  گيري تمامي موارد بينشي، گرنظير خالق هستي، لزوم جهتهاي بيويژگي
نه بـا  سـفا أنشي انسان در راستاي رضايت خالق را به دست خواهـد داد. امـا مت  و ك

م زدايـي از زنـدگي و اتفـاقي دانسـتن نظ ـ    مذكور، هـدف  هاي فاسدتلاش كانون
تي هايي منحرف ترويج شده است تا از يك سو، خالق هس ـهستي در قالب آموزه

جام و سران متدادنظير وي نفي گردد و از سوي ديگر، با نفي هرگونه او توانايي بي
 ،اديم ـ گيري از تمام منافعانسان، ضمن تأكيد بر لزوم بهره مشخص براي زندگي

مين ، مـلاك رضـايت را تـأ   هاي فـردي و اجتمـاعي  حريم                     ِ به رغم تجاوز به تمامي  
 قرار دهند. ها،و نقص هاتعارض ها، به رغم تماميهاي انسانخواسته
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 ةاساس سه شاخصتوان بربخش بدين قرار است كه ميمباحث اين بندي جمع
زن در  »ادريم ـ«هـاي اعتقـادي نقـش   مايـه  ـ  ب ن   ،»رضـايت «و » حكمـت «، »هدايت«

ز ااي هـاي برجسـته  را بررسـي و در ايـن مسـير، جنبـه     اسـلامي ـ    فرهنگ وحياني
، هـدايت  ةنگرش اسلام به مفهوم و جايگـاه مقـام مـادري را تبيـين كـرد. شاخص ـ     

حكمـت،   ةتوحيد بر اصـول نبـوت و امامـت تأكيـد دارد؛ شاخص ـ     علاوه بر اصل
اظر بـر  رضايت نيـز ن ـ  ةد؛ شاخصتوحيد، به اصل عدل نيز اشاره دار علاوه بر اصل

 مـذكور،  ة، اصل توحيد در هـر سـه شاخص ـ  بدين قراراصول توحيد و معاد است؛ 
 نمود بارزي دارد.

 »مادري« نقشاسلامي و حياني ـ وفرهنگ اصول عقايد  ةرابط .3
هـاي هـدايت،   شاخصـه  اسـاس هـاي وحيـاني بر  تتبـع در آمـوزه   منـد گزارش نظام

 بدين قرار است:محدوديت در حجم مطالب، ظ البته با لحاحكمت و رضايت، 
 هدايت .1ـ3

 اي آسـماني اسـت كـه هسـتي بـر مـدار وي      انسان، محور رسـالت الهـي و پديـده   
ر دگـر او  ) و تمـام موجـودات هسـتي، يـاري    283تا، (جوادي آملي، بي گرددمي

لهـي و  نشـيني ا »جـا «دار ). وي عهـده 13(جاثيـه/  انـد مسير هدايت به رشـد و بلـوغ  
انسان،  ). اين مقام والاي30بقره/( شدگان در زمين استخداوند بر آفريدهحجت 

نسـان  اقتضائات حقوقي و تكليفي دارد كه بر اين اساس، نظام وجـودي هسـتي و ا  
 توسط خداوند، سامان يافته است.

ــواع              قــانون تكميــل         فرماســت،   حكــم      هســتى      نظــام    در    كــه         قــوانينى    از     يكــى       ان
    اش    هسـتي      هـدف    و      غايـت      سوى    به    را       جودات  مو    از     نوع    هر    كه   ،   است         موجودات
     شده                          در قرآن كريم به آن تصريح   و  )    387   /  10  ،     1374           (طباطبايي،      كند  مى       هدايت

     است:
 پروردگـار : گفت؛ )50(طه/     ُ   َ ْ َ    ء  خ ل ق ه  ث م  ه دى ُ َّ  َ ك ل  ش ي     ع طى   َ    َ    َّ    قال  ر ب ن ا ال ذي أ
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 ،است داده دبو او آفرينش ةلازم را آنچه موجودى، هر به كه است كسى همان ما
 !است كرده هدايت سپس

ــويني    ــدايت تك ــق ه ــال از طري ــد متع ــريعي 30(روم/ خداون ــدايت تش  ) و ه
 شي) و بايدها(در نظام بين هاها و نيستاي از هست) انسان را با مجموعه25(حديد/
ت ه از قدر(در نظام گرايشي و كنشي) آشنا ساخته است تا وي با استفاد و نبايدها

رت جايگاه خويش در آخك زندگي خود در دنيا و در نتيجه، اختيار خويش، سب
 را برگزيند.

اسـاس   ترين جايگاه هدايت انسان، خـانواده اسـت. خـانواده،   نخستين و بنيادي
است.  هاي اسلاميترين نهاد اجتماعي در آموزهمتعالي و مهم ةتشكيل يك جامع

 اى سـالم و بـه  خـانواده ترين آثار تشكيل خانواده و تشكيل تربيت فرزندان از مهم
كننـد و  دور از هواهاى نفسانى كه در آن، افراد با سلامت نفس، كار و تلاش مـى 

تـرين مسـائلى   پردازند، از مهـم به بهترين صورت به ستايش پروردگار خويش مى
ي در ). نقش اساس ـ217، 1383(نوري زاد،  است كه اسلام بدان توجه داشته است

ر زن رايزي كه دكند. توجه به استعدادها و غايفا مي» ادرم«قوام و دوام خانواده را 
د كـه  سـاز به وديعه نهاده شده است، هر انسان عاقلي را بـدين نكتـه رهنمـون مـي    

، خداوند، زن را در مسـير ايفـا كـردن نقـش مـادري، از طريـق تكـوين و تشـريع        
 هدايت فرموده است.

   ـ              حقوق طبيعـي  «    وان  ت                                             آنچه در مكتب حقوقي اسلام پذيرفته شده است را مي
                                                                    ناميد. در اين ديدگاه، نظام حقوقي متناسب با شرايط تكويني و در راسـتاي    »     الهي

   ها                        شود كه شناخت كامل ظرفيت      كيد مي أ                                  كمالات انساني است، اما در عين حال ت
      توانـد            چند عقل مـي                                معرفت محدود بشري خارج است. هر   ة         ها از عهد         و مطلوبيت

                                              سد، اما در مورد جزئيات، تنها آفريدگار هسـتي بـر                             كليات و اصول اساسي را بشنا
       الهـي و     ء                  ) كـه از طريـق انبيـا     44  ،     1388              نژاد، سبحاني،        (زيبايي                  اين امر آگاه است

         سـازد؛ در                                                      (دو اصل نبوت و امامت) انسان را از امور مرتبط مطلـع مـي    ن مامان      امامان
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                                ري نيز، اين امر تحقق يافته است.        خصوص ماد
 بتقـر  ةوصيه شده و وسيلت اخداخد پيامبران منيكي كردن به مادر توسط تما

در  سـيحضـرت عيسـي                  بـه عنـوان نمونـه،    ). 7/39، 1419 (مدرسـى،  خداسـت  به
ارد گهواره لب به سخن گشوده و بـر احتـرام بـه مقـام مـادر بزرگـوارش اشـاره د       

يـامبر  گفتـاري و رفتـاري پ   ة). احترام بـه جايگـاه رفيـع مـادري در سـير     32(مريم/
صار ، به اختنمود بارزي دارد كه در ادامه يشانبيت ايشانو اهل سلامگرامي اسلام

 گردد.به آن اشاره مي
                                    هدايت تكويني در جهت ايفاي نقش مادري   . 1 ـ 1 ـ 3

     رتبط     كه م   ،                              برجسته از ابعاد جسمي و روحي زن                             در اين بخش، به ذكر دو ويژگي
      گردد:            ست، اكتفا مي ا                 با نقش مادري او

                        عد جسمي در هدايت تكويني   . ب 1 ـ 1 ـ 1 ـ 3
   حم  ر             تر است: اول،                 ، دو عنصر برجسته                       عد جسمي در هدايت تكويني        ز لحاظ ب ا

          ل فرمـوده                   پذيرد. خداوند متعـا                                              زن كه انعقاد نطفه و پرورش جنين در آن انجام مي
     است:

    در    اى    نطفـه     را    او     سـپس   ؛  )  13        (مؤمنـون/    َـ   ٍ        ق رار  م كـين         ْ    ُ ْ َ ً      ج ع ل ناه  ن ط ف ة  فـي  ُ ث م 
  .     داديم      قرار       مطمئن         قرارگاه

        ك: قمـي،    ر.                (به عنـوان نمونـه        اند                را رحم زن دانسته  »          قرار مكين «       مفسران      اكثر 
  »    كـين  م «    به   »   رحم «       توصيف          ) و دلايل  11 / 9  ،     1361                 ؛ بانوي اصفهاني،     89 / 2  ،     1367

        اطبايي،    (طب           زيست نطفه               نابودي، امكان   و      فساد    از      نطفه     حفظ   و         نگهدارى       امكان    را
   حت    ت              ً از هر طرف كاملاً   كه   ،      انسان     بدن    در     رحم     خاص            ) و موقعيت  20 /  15  ،     1417

     رو،         انـد. بـدين         برشـمرده    ، )   208 ـ ـ   207 /  14  ،     1374               (مكـارم شـيرازي،             حفاظت است 
     رار ق ـ      نطفـه                          است كه خداوند آن را مقـر        مطمئن         جايگاهى                      رحم مادر براي فرزند،

   ).   367 / 9  ،     1378      (طيب،        فرمود      مقرر    آن    در    را     رشد       وسائل      تمام   و     داد
ن مـواد لازم بـراي پـرورش و    زن كه پس از تولـد كـودك، بهتـري    ةدوم، سين
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دهـد. خداونـد در قـرآن    تقويت را از طريق شير مادر در اختيار كودك قرار مـي 
كريم به دوران شيردهي كودك توسط مادر و كمـال زمـاني آن، اشـاره فرمـوده     

 است:
     َ     ضـاع ة ...   َّلر ا  ـ   ي ت م     ْن أ    راد أ  ـ ْ م ن    ل      َ  ِكام ل ي ن    َ   ِح و ل ي ن       َّو لاد ه ن أ    ْ  َي ر ض ع ن    ْ      ال وال دات   و 
 بـراى ) ايـن . (دهنـد مـى  شـير  تمـام،  سال دو را خود فرزندان مادران،؛ )233(بقره/
 ....كند تكميل را شيرخوارگى دوران بخواهد كه است كسى

ود خ ـپس از تولد كودك، وي زبان «اند: در اين زمينه فرموده صادقامام صادق
 ن زمـان رخانـد. در اي ـ چكند و پيرامون دهان مىخواستن غذا بيرون مى ةرا به نشان
يابـد و تـا   او آويختـه اسـت، مـى    ةهاى مادرش را كه مانند دو مشك از سينپستان

 »نوشـد و اعضايش نرم اسـت از آن مـى   زمانى كه تن او مرطوب، درونش ظريف
مبر كيـد شـده اسـت؛ پيـا    أدر احاديث بر اهميت شير مـادر ت  .)47، 1377(مفضل، 

 »شيرى بهتر از شـير مـادرش نيسـت    دك،اي كوبر«اند: فرموده سلامگرامي اسلام
هـيچ شـيرى بـراى    «انـد:  فرمـوده  علـي   ) همچنـين امـام علـي   2/34 ،1378(صدوق، 

ــا بركــت ق، 1407(طوســي،  »تــر (ســودمندتر) از شــير مــادرش نيســت كــودك ب
8/108.( 

                         ب عد روحي در هدايت تكويني .2ـ1ـ1ـ3
، ت: اولتـر اس ـ                                                       از لحاظ هدايت تكويني و ب عد روحي آن، دو عنصـر برجسـته  

رت الهـي  بشا ةتوان به عنوان نمونه به واقعها به فرزندآوري است؛ ميگرايش زن
ز ادر حالي كه مدت طولاني ـ  در سنين پيري اهيمبه فرزندآوري حضرت ابراهيم

شـارت  باشاره كرد كه همسر ايشان از ايـن  ـ  سن باروري همسر ايشان گذشته بود
 الهي بسيار خوشحال و متعجب شد:

ــ ل ت    ْ ق ب  َ ف أ ــ ت ه      َ ام ر أ  َ ــ َّ ٍص ر ة    فــي  ُ      ف ص ك ت َّ ــ  َ  و ج ه هــا         و     قال ت ــ ــ  ع ج وز       َ     ع قــيم       
 و خوشـحالى  از( كـه  حـالى  در آمـد  جلـو  همسرش هنگام اين در؛ )29(ذاريات/

 در آورد خـواهم  پسرى آيا(«: گفت و زد خود صورت به كشيدمى فرياد) بتعج
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 ».!هستم؟ نازا زنى پير) كه حالى
 اب ـ توأم و تعجب روى را از ييماهيماد همسر حضرت ابراهيبرخي از مفسران فري

بـه نظـر    .)7/149، 1424؛ مغنيه، 22/348، 1374(مكارم شيرازي،  اندشادى دانسته
پيـري   توان از اين برداشت به اين نكته دست يافت كه حتي در سـنين رسد ميمي

 نيز علاقه به فرزندآوري در زنان وجود دارد.
ه همـه جانب ـ  مادر به فرزند و اهتمام به مراقبت ةالعادعلاقه و عطوفت فوقدوم، 

 نمودار شـد كـه مـادر    وسيقرآني آن در داستان حضرت موسي ةست. نمونا از او
ه تـدبير  ب ـرغم الهام الهي، به شدت نگران وضعيت فرزندش بود تا آنكـه  به ،ايشان

 الهي آرامش به ايشان بازگشت:
  َ ْ ِ    ق ل ب هـا       ع لـى    ْ  ب ط نا ر   ْن أ لا  َ ل و   ه  ِب   َ ُ   ل ت ب دي     كاد ت   ِ ْإ ن     ِ  ًفار غا      م وسى  م  ُا   ُ   ف ؤاد     ص ب ح أ  و 
 جـز ( چيز همه زا موسى مادر قلب) سرانجام(؛ )10قصص/(   ْ  ْ    َال م ؤ م نين    َم ن    َ ُ  َل ت ك ون 
 كـرده ن محكـم ) اميـد  و ايمـان  ةوسيله ب( را او دل اگر و گشت تهى) فرزندش ياد

 .!كند افشا را مطلب بود نزديك بوديم،
 داج ـ خـود  از صـورت  اين با را خود نوزاد كه مادرىكه  است طبيعىامر  اين
ست دخود را از  چنان هوشياري آن و كند فراموش نوزادش جز را چيز همه كند،

 كنـد، مـى  تهديـد  را فرزنـدش  و خـود  كه خطراتى گرفتن نظر در بدون بدهد كه
 بـه  كه شدبخمى استحكام چنان آن را او خداوند، قلب اما .سازد فاش اسرارش را

 جامسران است و خدا دست در كودكش بداند كه و باشد داشته ايمان الهى ةوعد
 ).32ـ16/33، 1374(مكارم شيرازي،  گرددمى باز او به

 (مكارم شيرازي، دارد احساسات و عواطف از بيشترى سهم روحى نظر اززن 
نمـودار  ) و اين احساسات، مادرانـه بـوده كـه از دوران كـودكي در او     43 ،1386

كانون خانوادگي بـيش   ة او به اهميتزن به خانواده و توجه ناآگاهان ةاست. علاق
). احساسات و عواطف وي تا حدي است كـه  164، 1379(مطهري،  از مرد است

داند و همواره در رفع احتياجات و تربيـت و هـدايت او   فرزند را بر خود مقدم مي
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 كوشد. مي
 فاي نقش مادريهدايت تشريعي در جهت اي .2ـ1ـ3

را  ومان معصـومان  ةهاي برآمده از قرآن و سيراز لحاظ هدايت تشريعي نيز آموزه
» مـادري  تجليـل از مقـام  «توان بدين ترتيب ارائه كرد كه روح حاكم بر آنهـا،  مي

اشـاره  » ق و تكـاليف مـادري  حقو«و » فرايند مادري« ةاست و در پرتو آن، به ارائ
 گردد.مي

 ام مادريتجليل از مق .1ـ2ـ1ـ3
 ست،ا وظيفه بيان براي فقط كندمي را بيان خاصي حكم پدر ةدربار اگر قرآن

اي يـژه به طور و را مادر اسم است، زحمات بيان و تجليل از سخن كه هنگامي اما
 آغـاز  ). در آيـات ديگـر نيـز، در   220ـ ـ221 ،1374(جـوادي آملـي،    كندمي ذكر
 رب ـ خـدمات،  و زحمـات  بيـان  نگـام ه بـه  ولـى  ،كندمى توصيه پدر و مادر ةدربار

مكارم ( حق عظيم وي و هاايثارگري متوجه را انسان تا كندمى تكيه مادر زحمات
بـه ويـژه   ، ) و زحماتي كه او در حفـظ و تربيـت كـودك   17/41، 1374شيرازي، 
بـر   د كـه ايـن امـر   ماي ـن، شودهاي بارداري، زايمان و شيردهي، متحمل ميمشقت

 ،ق1423(كاشـاني،   نسـبت بـا نعمـت پـدر تأكيـد دارد     ارجمندي نعمت مـادر در  
 خداوند متعال فرموده است: .)5/295

      ِ    عام ي ن  ...   ُ       ٍ     و ه ن  و  ف صال ه  في ى  ً   نا  ع ل     م ه  و ه  اُ  ْ   َ  ِ    ْ َ        ن سان  ب وال د ي ه  ح م ل ت ه        َ    ِو  و ص ي ن ا الإ 
 با را وا مادرش كرديم، سفارش مادرش و پدر ةدربار انسان به ما و؛ )14(لقمان/
 اىتازه ىناراحت و رنج روز هر باردارى هنگام به( كرد حمل ناتوانى روى ناتوانى

 يابد... .مى پايان سال دو در او شيرخوارگى دوران و ،)شدمى متحمل را
بر ارجمندي مادر، بيش و پيش از ارجمنـدي پـدر    بيتلبيتاهل فرمايشاتدر 

آمـد و از   ـامبر ت پيـامبر مردى خدم«اند: فرموده صادقكيد شده است؛ امام صادقأت
احسان به پدر و مادر پرسيد، آن حضرت فرمود: احسان كن بـه مـادرت، احسـان    
كن به مادرت، احسان كن بـه مـادرت، احسـان كـن بـه پـدرت، احسـان كـن بـه          
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را پـيش از پـدر، بـه مـادر     پدرت، احسان كن به پدرت و تاكيد بر احسان كـردن  
هـاي مـادر تـا    حترام به درخواسـت اهميت ا .)2/162، ق1407(كليني،  »آغاز كرد

مـردى خـدمت    .تـر اسـت  بدانجاست كه از جهاد كفايي در راه خـدا نيـز واجـب   
 ،و جهـاد را دوسـت دارم   آمد و عرض كرد: من جوانى با نشاطم خدارسول خدا
گرد و بـاز «به او فرمود:  پيامبرخواهد به جهاد بروم. پيامبردارم كه نمي ولى مادرى

ه آن كه مرا به حق به نبـوت مبعـوث فرمـوده، انـس     همراه مادرت باش، سوگند ب
(كلينـي،   »د يك سال تو در راه خـدا بهتـر اسـت   گرفتن يك شب او با تو، از جها

به خدمت كـردن بـه مقـام مـادر امـر فرمـوده        حضرت زهرا .)2/163، ق1407
نيـز بهشـت را زيـر     سـلام پيامبر اسـلام  )،11/910 ،ق1413(بحراني اصفهاني،  است

عوامـل  ) و بوسيدن پيشاني مادر را از 15/180، ق1408(نوري،  انستهدپاي مادران 
 ).751 ،1382(پاينده،  اندشمردهمصون ماندن از آتش جهنم بر

ام آنـان در احتـرام بـه مق ـ    ة، اهتمـام ويـژ  ومان  رفتـاري معصـومان   ةتتبع در سير
نبـي مكـرم    اولين زني بود كـه » ثويبه«دهد. به عنوان نمونه، مادري را به دست مي

 نيـز بـه   سـلام  )، پيـامبر اسـلام  1/45، ق1417(طبرسي،  از شير وي نوشيد سلاماسلام
ــاس ــراي   پ ــي ب ــرام فراوان ــان، احت ــات ايش ــداياي  ويداشــت زحم ــود، ه ــل ب  قائ
 احت شـد كرد و با شنيدن خبر فوت وي، بسيار نارتقديم مي به ايشانمندي ارزش

ادر نيــز جهــت حفــظ احتــرام مــ دــجادامــام ســجا). 3/227، ق1409(ابــن حيــون، 
م چـرا كـه شـر    ؛بزرگوار خويش، هرگز با ايشان از يك كاسه، غذا ميـل نكردنـد  

 ةق ـظـر و علا ناي را برداشته و ميل نمايند كه آن لقمه، مـورد  داشتند كه شايد لقمه
 ).4/162 ،1379(ابن شهرآشوب مازندراني،  مادرشان باشد

 فرايند مادري .2ـ2ـ1ـ3
اسلامي است كـه بـراي   ـ   گ وحيانيمقام مادري داراي چنان اهميتي در فرهن

كند كه از زمان انتخاب همسـر، آغـاز و حتـي تـا پـس از      آن، روندي را ارائه مي
 گر نقش تربيتي مادر در سرنوشت انسـان اسـت.  يابد و بيانفوت مادر نيز ادامه مي
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 خـود  درون در را مـرد  بـذر  كـه  انـد شـده  تشبيه ايدر قرآن كريم، زنان به مزرعه
 دهند:مي )1/354، 1383تي، (قرائ پرورش

 ـوا  لأن ف س    َ  ق د م      ُ ْ ش ئ ت م  و   َ  ُ         ُ َ ْ ف أت وا ح ر ث ك م  أنى      ُ ُ    ْ ٌ  َ ُ ن ساؤ ك م  ح ر ث  ل ك م  ُ ْ  ِ      ُـ     َ ك م  و  ات ق وا االله َّ      ُ   و    
 بذرافشـانى  محـل  شـما،  نانز؛ )223(بقره/  َّ ُ  ْ  ْ   ِ ِّ       ُ       َن ك م  م لاق وه  و  ب ش ر  ال م ؤ م نين    َ     اع ل م وا أ

 سـعى ( و كنيـد  آميـزش  آنهـا  بـا  توانيدمى هيد،بخوا كه زمان هر پس ،هستند شما
 خود، راىب نيكى اثر) صالح فرزندان پرورش (با گرفته، بهره فرصت اين از نماييد

 بـه  و دكـر  خواهيـد  ملاقـات  را او بدانيـد  و بپرهيزيـد  خـدا  از و! بفرسـتيد  پيش از
 !ده بشارت مؤمنان،

ايسـته و  ش فرزند وي، كند تاخداوند، مرد را به ازدواج با زن صالح دعوت مي
 در بايـد  مـؤمن  شخص). پس 1/400، 1363(حسيني شاه عبدالعظيمي،  نيكو شود
 ةديش ـان هـر  از توجـه داشـته باشـد و    او مشـيت  و بـه خـدا   انسانى، كشتزار انتخاب
 رد مزرعــه )، زيــرا صــفات2/135، 1362القــاني، (ط كنــد پــروا گنــاه و انحرافــى
شـكيل  ت) و پـس از  690 ،1365زاده، (حسن گيري داشتهچشم تأثير بذر پروراندن

 دارد. عهدهه كودك را ب نمو و رشد در اصلى نقشمادر نطفه، 
هـاي  روش صـحيح انتخـاب همسـر و ويژگـي     ةهاي فراواني كه دربـار توصيه

ي هـاي اسـلام  (چه از لحاظ روحي و چه از لحاظ جسمي) در آمـوزه  همسر نمونه
دري ست كه يكي از آنها، نقش مهم مـا هاي مهمي معطوف اوجود دارد، به جنبه

     امبر               در حـديثي از پي ـ گـردد.  به عنـوان نمونـه بـه ذكـر دو مـورد اكتفـا مـي        .است
       شـأن زن                            شأن زن بدهيـد و از اشـخاص هـم              به اشخاص هم «          آمده است:   رم اكرم    اكرم

  ،  ق   409 1               (شيخ حر عاملي،    »                             هاى خود را به دقت انتخاب كنيد ه                بگيريد و محل نطف
       سـان از    ان   ة                            اجتمـاعي در انتخـاب همسـر و نطف ـ      ة           نواده و طبق            تأثير نوع خا   . )  48 /  20

ق صادق                                                    نكات مطرح شده در اين حديث است. در حديثي از امام صادق            نيز، گزينش   ص
                                                                  مادري خوب و شايسته براي فرزند، از جمله وظـايف پـدر برشـمرده شـده اسـت     

   ).   322   ق،     1404                 (ابن شعبه حراني، 
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ــارداري و دودر مــادر پــس از انقعــاد نطفــه، داراي نقشــي ممتــاز   ران دوران ب
هاي زن ، خصلتنبويفرزند است، چنانچه مطابق با حديث شريف نبوي شيردهي

   ).  7  46 /  21  ،  ق    1409               (شيخ حر عاملي،  شوداز طريق شير دادن به كودك منتقل مي
مادر در هنگام بارداري و شيردهي موظـف اسـت كـه غـذاي حـلال بخـورد و از       

ور در چـرا كـه ايـن ام ـ    ،برحذر باشد باطل و گناه و خاطرات تلخ ةهرگونه انديش
). در 221 ،1374ك: جـوادي آملـي،   ر.( فرزنـد، مـؤثر خواهـد بـود     و جان جسم

در منحصر بـه فـردي كـه ميـان كـودك و مـا       ةدوران كودكي نيز با توجه به علاق
 شـود و گفتـار، كـردار و   وجود دارد، تمام آرزوي كودك در مادر خلاصـه مـي  

 ).350، 1387جعفرزاده، ( اخلاق مادر در وي مؤثر است
ن ، مـادرا حتي پس از فوت مـادر نيـز ادامـه دارد    ،تربيتي مادر و فرزندان ةرابط

ت آنها د و هم از خيرانتوانند در حق فرزندان خويش دعا كنپس از مرگ نيز مي
 وندش ـانـد، عـذاب   مند شوند و يا اگر در تربيت فرزند خويش كوتاهي كردهبهره

   اق  ع ـ                                         چه بسا فرزندي كه در حال حيات پدر و مـادر،   ).124ـ123، 1388(اسدي، 
   جـا                                                                    ايشان باشد و بعد از فوت ايشان به سـبب اعمـال خيـري كـه بـراي ايشـان بـه       

      كوكـار                                                                  آورده، نيكوكار شود و چه بسا فرزندي كه در حال حيات پدر و مـادر، ني 
     يشـان                              كـه اعمـال خيـري كـه بايـد بـراي ا                                           بوده و بعد از فوت ايشان، به خاطر آن

   ).   358  ،     1423        (مجلسي،                                       ستد را كم به جاي آورده است، عاق گردد   بفر
 حقوق و تكاليف مادر .3ـ2ـ1ـ3

، »شـناخت «اسـلامي، سـه عنصـر    ـ    هـاي فرهنـگ وحيـاني   با توجه بـه آمـوزه  
ترين لوازم حق مـادري اسـت.   از برجسته» اطاعت مشروط«و » قدرداني و احسان«

 ـرت   سـؤال شـد، حضـرت    سـلام  شناخت حق مادر از رسول گرامـي اسـلام   ةدربار
عدد ريگ بيابان  ةهيهات هيهات (رفيع است رفيع است) اگر فرد به انداز«فرمود: 
دنيـا در برابـر مـادرش بايسـتد (و      عمـر  ةهاى بـاران هم ـ زار و به اندازه قطرهريگ

خدمتكارى كند) اين معـادل يـك روز بـاردارى مـادر و حمـل فرزنـد در شـكم        
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 .)1/269، ق1405(ابن ابي جمهور،  »شودنمى
       خداوند      هاي               دار انتقال نعمت               فيض الهي و عهده   ة                          از آنجا كه پدر و مادر واسط

       راوانـي                      در اين مسير، زحمـات ف    . )  41 /  17  ،     1374               (مكارم شيرازي،                 به فرزند هستند
      ن امر         بل والدي                                                   اند. بدين رو خداوند، انسان را به شكر و احسان در مقا            را متقبل شده

      دارد:          ) و تأكيد   14       (لقمان/        فرموده
         كي كنيد.       مادر ني   و     پدر    به   و  ؛  )  83      (بقره/    ِ  ِ      ْ  ِ      ًو  ب ال وال د ي ن  إ ح سانا 

ق صادق         امام صادق    ها                                                   مصداق احسان به والدين را حسن مصاحبت و همراهي با آن  ص
      ارنـد،   د                                                                و به زحمت نيانداختن آنها با طلب كردن چيزي كه خودشان بدان احتياج 

   ).   157 / 2  ،  ق    1407        (كليني،      اند      دانسته
    ست:                                              ها از مادر، قدرداني پدر فرزند در زمان شيردهي ا    داني           از جمله قدر

وتُهنَّ بِــا     َّ  ْ َ    ِ َّ لَّـف نَفْــس إِلاَّ        ُ َ وف لا تُكَ ْ   ُ لمْعرُ  ُ       َّ  ُ  ِ   َ    ُ   ْ    َ    َّ  ِ و علـَى المْولُــود لـَه رِزقُهــنَّ و كسـ
     لازم   ، ] ر  پـد  [     شـده    د    متول ـ    او      بـراى        فرزند    كه    كس    آن    بر   و  ؛  )   233      (بقره/       وسعها
   ،       بپـردازد       دادن     شـير      مـدت     در (        شايسـته      طـور     به    را      مادر       پوشاك   و       خوراك     است
     خـود          توانـايى        مقـدار     از     بـيش     بـه    ف   موظ ـ    كس     هيچ  )     باشد       گرفته     طلاق     اگر     حتى
  .    نيست

ا در رلبـاس،   و غـذا  نظـر  مـادر، از  زندگى ةهزين بايست پدر،بر اين اساس مي
 وانـد بت آسـوده  خـاطرى  بـا  مادر تا تأمين كند شيردهي دوران در             حد و سع خود و

 ).3/286 ،ق1408(رازي،  دهد شير را فرزند
، هـي نباشـد  خلاف اوامر المشروط، تا آنجا كه اوامر مادر به  اطاعت ةاما دربار

ه مورد كبا حفظ احترام وي،  دايبتوان از وي تبعيت كرد، در غير اين صورت مي
 )، از دسـتورش 4/369 ،ق1419(ابـن عجيبـه،    پسند شرع و مقتضاي كرامت است

 سرپيچي كرد:
ْ ـ  َ ـ  ُ                  مـا ل ي س  ل ك  ب ه  ع ل م  ف لا ت ط ع ه مـا و                ْ  ُ ْ ِ    ن  ت ش ر ك  بيأ  ِ ْ           إ ن  جاه داك  ع لى  و      ـ ِ  ـ َ   ـ َ   

 تـو  كـه  كننـد  تـلاش  دو، آن هرگـاه  و؛ )15لقمـان/ (         ْ             ُ   ًصاح ب ه ما ف ي الد ن يا م ع ر وفا 
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 باطـل  دانـى مـى  بلكـه ( نـدارى  آگـاهى  آن از كـه  دهـى  قرار من همتاى را چيزى
 .كن رفتار اىشايسته طرز به دنيا در دو، آن با لىو مكن، اطاعت ايشان از ،)است

فرزنـد تـو ايـن     حـق «انـد:  فرموده دسجادتكليف مادر (و پدر)، امام سجا ةدربار
ر، ى زودگـذ ست و در پسند و ناپسند دنيـا ا است كه بدانى او از تو و وابسته به تو

بـه سـوى    تربيـت نيكـو، راهنمـايى    ةست. به درستى كه از تو دربارا روى تودنباله
ويش يرى از خداوند نسبت به خپذپروردگارش و يارى رسانى فرزندت در فرمان

] پاداش ات را به انجام رسانىفرزندت پرسيده خواهد شد؛ پس [اگر وظيفه و حق
 ] بازخواست شوى. پس بـا فرزنـدت چنـان رفتـار    گيرى و چون [كم كارى كنىب

 خرت) برآزينت تو باشد و (در  سرفرازى و ةتربيتت ماي كن كه در دنيا آثار نيك
 ).236 ق،1404(ابن شعبه حراني، » اثر انجام وظيفه در پيشگاه خدا معذور باشى

يـاري  «و » راهنمايي به سوي خداونـد «، »تربيت نيكو«پس به طور كلي سه امر 
د اسـت  ن ـمـادر در برابـر فرز   ةتكليف و وظيف» پذيري از خداوندرساندن در فرمان
 عد روحي فرزند مرتبط است.ي و هم با بكه هم با بعد جسم

 حكمت .2ـ3
هر خردمندي كه در آفرينش و همـاهنگي موجـود در آن تأمـل كنـد، بـر وجـود       

 خالقي حكيم اقرار خواهد داشت:
 ـ    ِ ِ  ُ  جنُـوبِهِم    ً    ُ    ً            قياماً و قُعوداً و علـى   َّ   َ   ْ ُ ُ  َ   َ الَّذينَ يذْكُرُونَ االلهَ  َ ْ ِ خَلْـقِ     َ   نَ فـي  ُ رُو    َ َ َّ و يتَفَكَّ

كسـاني كـه   ؛ )191عمران/(آل    ...          ْ َ َ          ِ  ً رضِ ربنا ما خَلَقْت هذا باطلاً             السماوات و الأ
اسرار  نند و دركاند، ياد ميخدا را ايستاده و نشسته و در حالي كه بر پهلو خوابيده

را بيهـوده   هـا گويند:) پروردگارا! اينانديشند (و ميها و زمين ميآفرينش آسمان
 .اينيافريده

ــه ( قــرآن از آيــههفــت و خداونــد متعــال در نــود  آل  ؛209/ك: بقــرهر.نمون
، 1371(قرشـي،   اسـت  هكـرد خود را به حكيم بودن متصف  )18/؛ تغابن6/عمران

يـابي بـه حكمـت    نيز تأمل در مخلوقـات را موجـب دسـت     عليامام علي ).2/164
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هـاى حكمـت   آفريده، آثار ساختن و نشانه(خداوند) در آنچه «اند: خداوند دانسته
د، گرچه هستنها حجت و دليلي بر وجود او ست، كه هر يك از پديدهاو آشكار ا

شاره آنها بر اند، ولى بر تدبير خداوندى گويا و ابرخى مخلوقات، به ظاهر ساكت
پس خداوند هر چيزي را با  .»)126، ق1414(شريف رضي،  ستشان برپاآفريننده

 ).53، 1398(صدوق،  تدبير خويش در جايگاه اصلي خود قرار داده است
دان ب ـاسـاس انسـانيت   خداوند هر آنچه انسان بر اسلامي،ـ   فرهنگ وحياني در

ه سـوي  ) تـا وي ب ـ 12/61، ق1417نياز داشته است را برآورده ساخته (طباطبـايي،  
 بـه  آن از حـديث  و قـرآن  زبـان  دربراي وي تعيـين شـده (   آفرينش هدفى كه در

 كند حركت است) شده تعبير) 56ذاريات/( »بندگى و عبادت« يا و »خدا به قرب«
 ).322، 1386(مكارم شيرازي، 

 كمتح از خالى و نابجا چيزى ، هيچاسلاميـ   فرهنگ وحيانياز آنجا كه در 
دل و ر ع ـ) و نظام هستي و آفـرينش، ب ـ 2/85تا، (مطهري، بي نشده آفريده فايده و

و ) خلقـت د 35، 1387(مطهـري،   سـت هاهـا و قابليـت  اساس اسـتحقاق توازن و بر
بـه   ) و زن3/88، ق1403(مجلسي،  نسل انسان است ةجنس مخالف نيز، براي ادام

مظهر  ودار مقام مادري شده هايي ساختاري و روحي كه دارد، عهدهدليل ويژگي
ين تداوم نسل انسان اسـت. ايـن امـر ارزش و شـرف والايـي بـه زن داده و همچن ـ      

 ك:ر.( ار داده اســتمــادر قــر ةعهــده وليت بنيــادين تربيــت كودكــان را بــؤمســ
 ).350 ، 1387جعفرزاده، 

مادري بـه زن را بـه دليـل بـه همـراه       ةپردازان، سپردن وظيفاما برخي از نظريه
نـوعي  خـلاف عـدل الهـي دانسـته و      ههاي فراوان، امري ظالمانه و بداشتن سختي

). از جملـه  104ـ ـ105 ،1388نژاد، سبحاني، ك: زيبايير.( دانندتحميل بر وي مي
نقـش پـدري و    گرايانه و غربي رواج يافته، نفـي هايي كه در نگرش ماديدگاهدي

شـود و پـس از تولـد    جانشـين پـدر و مـادر مـي    » دولـت «مادري است كه در آن، 
[ماننـد مهـدكودك] بـر تربيـت و بلـوغ وي      ي كودك، از طريق مؤسسات عمـوم 
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 نظارت خواهد داشت تا ديگر افراد، وقت خـويش را در پـرورش كـودك تلـف    
خداوند كه خالق انسـان اسـت و بهتـر از     ).21/304تا، ك: مطهري، بير.( نسازند

داند، مسير تربيـت و پـرورش كـودك را از    هر شخص ديگري مصالح وي را مي
هـا مكلـف بـه    درون خانواده و در دامان مادر مشخص كرده است. چنانچه دولت

و احسـاس، بـه   بهره شـدن نسـل انسـان از محبـت     تربيت كودكان شوند، ضمن بي
هـايي در  هاي آنها، تناقضها و رويكردها و در نتيجه تغيير برنامهعلت تغيير دولت

 ها مشاهده خواهد شد. تربيت انسان
 ىكودكـان  و كوبنـد مـى  درهم ها رابا اين ديدگاه، از يك سو شخصيت انسان

، اختنـد ا خواهند خطر به را جامعه ةآيند كه كنندتربيت مي انسانى عواطف فاقد
و  شونداز سوي ديگر، زن و مرد نيز از حس پدري و مادري خويش محروم مي و

تقويـت   راد،گاه مستحكم و عاطفي افبه عنوان تكيهها، هاي انحطاط خانوادهزمينه
 ينـه بـراي  گردد. در اثر انحطاط خانواده، بافت جامعه متزلزل و نـاهمگون و زم مي

ا تـدبير  باز آنجا كه والدين شد. همچنين جرم و فساد، بيش از پيش فراهم خواهد 
نها آو اوصاف رواني و جسماني الهي در تكوين فرزند خويش نقش بارزي دارند 

ب ح ـاسـاس  بر .)689 ،1365زاده آملي، ك: حسنر.( تأثير خاصي در فرزند دارد
ود رزنـد خـويش را از خ ـ  ف ،بشري است ةترين غريزترين و كاملكه روشن ،ذات

س محبتــي نامحـدود، تمـام اهتمــام خـويش را مصـروف هــدايت     اسـا دانسـته و بر 
ه ها ب ـخلاف نگرش و توجه دولته جسمي و روحي وي خواهند كرد. اين امر، ب

 اسـاس منفعتـي محـدود، كودكـان را شـهروندان     هـا بر كودكان است؛ زيرا دولت
كشور  سياسي، اقتصادي و اجتماعي آن بايست قدرتدانند كه ميسازي ميآينده
 مين كنند.را تأ

 رضايت   .3ـ3
مادري را ناشي از حكمـت الهـي و مـؤثر از هـدايت      ةكسي كه از يك سو، غريز

مان به دنيا و آخرت بوده و به معاد وأالهي بداند و از سوي ديگر، داراي نگرشي ت
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و برپايي روز قيامت و حسابرسي معتقد باشد، به دنبال ايفاي نقش مـادري منطبـق   
كـه بـالاترين نعمـت و     ،رضايت الهي را بـه دسـت آورد   بر خواست الهي است تا

 ة). از ديگر نتايج كسب رضايت الهي در ايفاي خداباوران ـ72(توبه/ سعادت است
نقش مادري، احساس رضايتي است كه زن نسبت به نقش مـادري خـود، فرزنـد،    
همسر و زندگي خانوادگي خود و عقايد و انديشه خود به دست خواهد آورد. بـا  

گـردد و  هاي پيش روي مـادر بـر وي شـيرين مـي    رش، تحمل تمام سختياين نگ
 ات، كردار و گفتار خـود بـا فـرامين الهـي را وجـه اهتمـام خـويش قـرار                تطابق ني 

 .اد نطفه، توجه والدين به خالق يكتـا خواهـد بـود   عقرو، از ابتداي اندهد. بدينمي
ا! بـه مـن فرزنـدي    در هنگام آميزش بگو كه خداونـد «اند: فرموده صادقامام صادق

گونـه نقـص و يـا فزونـي در     عطا فرما و او را پرهيزگار و پاكيزه قرار بده كه هـيچ 
حـديث   .»)6/10، ق1407(كلينـي،   خلقتش نباشد و عاقبتش را ختم به خيـر فرمـا  

از ابتداي تصـميم بـراي    گر حركت در راستاي رضايت الهيتواند بيانمذكور مي
 مقام مادري باشد. داريعهده
شـد،  اشـته با دقاد نطفه تا تولد و شيردهي فرزند ادامه عگر اين اهتمام پس از انا

م امارد؛ ضمن تأمين رضايت الهي، ثواب و بركات فراواني را به ارمغان خواهد آو
ى از جهاد ياد كرد. زنى بـه ايشـان گفـت: ا     خدارسول خدا«اند: فرموده عليعلي

در  حضرت فرمود: بـراى زن  رسول خدا! از اين جهاد براى زنان [سهمي] نيست؟
سى كه كحاملگى تا زايمانش و تا از شير گرفتن فرزندش اجرى مانند اجر  ةفاصل

ه اصـل خود را در راه خدا (و جهـاد) قـرار داده، وجـود دارد، پـس اگـر در ايـن ف      
 ).3/561، ق1413(صدوق،  »بميرد، مقام شهيد را دارد

              ق وي در اجـراي   ي ـ     و توف                   هـاي درونـي و بيرونـي         تـزاحم مديريت زن در برابـر  
       آورد و                                           وظايف مادري، موجبات رضايت الهي را فراهم مي   ة                   فرامين الهي در زمين

    هـاي                      كيـد فراوانـي در آمـوزه    أ      اخـلاص ت    ة                        اين مهم، اخـلاص اسـت. دربـار      ة   لازم
                      گردد. خداوند متعال در                                                  اسلامي وجود دارد كه به ذكر دو آيه و روايت اكتفا مي
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                 (بـه عنـوان نمونـه:                              دگان خويش امر فرموده است                         آيات قرآن كريم بر اخلاص بن
                                                             شيطان نيز تصريح كرده كه تمام بندگان را به جز آناني كـه خـود را      . )  29      اعراف/

                      اند، گمراه خواهد كرد:                     براي خداوند مخلص كرده
    )؛  83 ـ ـ  82   (ص/   َ   لَصين  ْ     ْ هم الْمخْ    ْ ك منْ      َّ ِ  َ     جمعينَ إِلاَّ عباد  َّ  ِ ْ ُ َ   َّ  ِ َ  َ     قالَ فَبِعزَّتك َلاُغْوِينَّهم أ

    ان    بنـدگ      مگـر       كرد،       خواهم       گمراه    را      آنان     همه        سوگند،    تت  عز    به «  :           (شيطان)گفت
   ».    آنها      ميان    از     تو،      خالص

                                        من بهترين فرد در شراكت هستم و اگر كسي، «                       در حديث قدسي آمده است: 
  ي                                                                 غير از من را در عملش شريك قرار دهد، جز آن بخش از عمل كه خالص بـرا 

     مـوده        نيـز فر   ي علـي            ). امام علـي    295 / 2  ،  ق    1407        (كليني،        پذيرم                   من انجام شود را نمي
                                             عمل را خالص كردي، عملـت تـا قيامـت مانـدگار اسـت        آن            هر زمان كه  «  :   ست ا

   ).   155  ،  ق    1410             (تميمي آمدي، 
 به تلاش فرزندان در به دست آوردن رضايت مادر(و سلامرسول گرامي اسلام

يت رضـايت خداونـد بـا رضـا    «انـد:  كيد فرمـوده أپدر) در راستاي رضايت الهي ت
 ).2/368، 1375(فتال نيشابوري،  والدين و خشم او با خشم آنهاست

     گيري     نتيجه
 كرد: در چند نكته بيانتوان مييند مباحث ارائه شده در اين نوشتار را برا
(نـاظر بـه عقايـد و     هاي بينشـي آموزه اي ازمجموعهاسلامي رهنگ وحياني ـ  ف .1

و  الگوهـا ب، رسوم، آداظر به نا( نشيها) و ك(ناظر به ارزش باورها)، گرايشي
 و سـلام   پيـامبر گرامـي اسـلام    ةيرو س قرآن كريم از ي) است كههاي عملشيوه
 آيد.به دست ميايشان، به عنوان تبيين كنندگان قرآن،  بيتلبيتاهل

ل ناظر بـر اصـو   ،»رضايت«و » يتهدا«، »حكمت« ةاساس سه شاخصتوان بر. مي2
قـش  ن ةرابط ـ توحيد، نبوت، امامـت، معـاد و عـدل،   گانه شامل بر اعتقادي پنج

 اسلامي را تبيين كرد.زن و اصول اعتقادي فرهنگ وحياني ـ » مادري«
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ــد رحــم و پســتان) و  هــاي جســميويژگــي. براســاس هــدايت تكــويني،  4  (مانن
سـبت  نفرزندآوري و عواطف شديد  به (مانند علاقه شناختيهاي روانويژگي

ــد) ــه فرزن ــرآن كــريم و ســير ، و هــدايت تشــريعي، ب ــامبر اســلام ةق و  ســلامپي
 ونقش مـذكور   ةدار نقش مادري بوده و جايگاه برجستزن، عهده، مامانامامان

 حقوق و تكاليف وي تبيين شده است.
داري مـادري در تطـابق كامـل بـا هـدف      ةاساس حكمت الهي، وجود غريـز . بر5

منـدي در ايفـاي صـحيح آن وجـود     عدل الهـي اسـت و  آثـار ارزش    جهان و
 خواهــد داشــت و هرگونــه ديــدگاهي كــه آن را امــري ظالمانــه بدانــد، نفــي 

 گردد.مي
يح مادري پذيرفته شـود، ايفـاي صـح    ةچنانچه حكمت و هدايت الهي در غريز .6

 ايتنقش مادري منطبق بر معارف الهي وجه اهتمام قرار خواهد گرفت تا رض
عقايد  والهي را به ارمغان آورد. در راستاي رضايت الهي، زن از نقش مادري 

خود احساس رضايت و خشنودي خواهد كـرد و موجبـات سـعادت اخـروي     
 وي نيز فراهم خواهد شد.

 هانوشتپي
1. Humanism 

، 17ـ ـ16، انبيـاء/ 24هـاي قرآنـي (بـه عنـوان نمونـه ر.ك: سـجده/      اين نكات براساس آمـوزه . 2
سـت  دبـه  ـ    مفسر حقيقي قرآن كـريم ـ    علي) و ناظر به حديث منسوب به امام علي8ـ7/بينه

»  ـ َ ي ن    َ   َ     ـ َ        َ   ن  و  في ا ي ن  و  ا لـي ا      َ  ْ   م  م ن  ا ي       ه و  ع ل    َ ل ر م س     َ        ْ َ ل ن ف س ه و  اس ت ع د     َ   َ         ر ح م  االله ا م ر ء  ا ع د «آمده است: 
 ).1/571، 1383(ملاصدراي شيرازي، 

 منابع و مآخذ
  ،     يـران  ا                        شناسي تغييرات فرهنگـي در       جامعه   )،     1383 (               غياثوند، احمد   و     تقي        ارمكي،      آزاد  .  1

                    تهران: انتشارات آن.
       مؤسسـة           ، بيـروت:       أصـولها    و        الشـيعه      اصـل     )، ق    1413 (      حسـين               الغطاء، محمـد       كاشف    آل  .  2

  .                 الأعلمي، چاپ چهارم
    ديـث                                عوالي اللئالي العزيزيـه فـي الأحا     )،  ق    1405 (       الدين                          ابن أبي جمهور، محمد بن زين  .  3



 

هش
پژو

رة 
شما

وم، 
و د

ت 
بيس

ال 
، س

لامي
 اس

عي
جتما

ي ا
ها

چهار
پي 

 (پيا
م

111 ،(
تان

زمس
 

139
5

 

               الشهداء للنشر.                                ، تصحيح مجتبي عراقي، قم: دار سيد       الدينيه
حيح ، تص ـالنهايه في غريب الحديث و الأثـر    )،    1367 ( ابن اثير جزري، مبارك بن محمـد . 4

             ، چاپ چهارم.               عاتي اسماعيليانمطبو ةسسؤم  :محمود محمد طناحى، قم
     حقيـق     ، ت            الأئمه الأطهـار                     شرح الأخبار في فضائل    )،  ق    1409 (                         ابن حيون، نعمان بن محمـد   .  5

  .      مدرسين   ة      : جامع              حسينى جلالى، قم           محمد حسين
        م: دفتر  ق            اكبر غفارى،            ، تحقيق علي          تحف العقول   )،  ق    1404 (                            ابن شعبه حرانى، حسن بن على  .  6

  .                 علميه قم، چاپ دوم   ة          مدرسين حوز   ة                             انتشارات اسلامى وابسته به جامع
  .         ، قم: علام                 مناقب آل أبي طالب   )،  9   137 (                                     ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على  .  7
      حقيـق    ، ت      المجيـد         القـرآن        تفسير    فى        المديد       البحر   )،  ق    1419 (      محمـد     بن      احمد        عجيبه،     ابن  .  8

  .   زكى      عباس     حسن             قاهره: دكتر   ،    قرشى       عبداالله      احمد
   ة  سس ـ ؤ       ، قم: م »                   تحقيق در حيات برزخي «               حيات پس از مرگ    )،     1388 (     علي            اسدي، محمد  .  9

   م.                       بوستان كتاب، چاپ چهارده
          ، تهـران:     قـرآن        تفسـير     در         العرفـان       مخـزن    )،     1361 (      امين      نصرت      سيده          اصفهانى،       بانوى  .   10

  .      مسلمان      زنان      نهضت
         لأحوال مـن   ا                          عوالم العلوم و المعارف و   )،  ق    1413 (    االله                              . بحرانى اصفهانى، عبداالله بن نـور   11

       ق محمـد        ، تحقي ـ                        النساء إلى الإمام الجواد) ة                                   الآيات و الأخبار و الأقوال (مستدرك سيد
              الإمام المهدى.   ة                                 باقر موحد ابطحى اصفهانى، قم: مؤسس

                                ، تهران: دنياى دانش، چاپ چهارم.           نهج الفصاحه   )،     1382 (                   پاينده، ابوالقاسم  .   12
  .   دوم            هدايت، چاپ      زمزم       ، قم:    شيعه       فرهنگ   )،     1386 (       اسلامى         تحقيقات   ة       پژوهشكد  .   13
    هدى      سيد م       تحقيق  ،      الكلم       م و درر    الحك ر  غر   )،  ق    1410 (              الواحد بن محمد               تميمى آمدى، عبد  .   14

  .       چاپ دوم   ،                دارالكتاب الإسلامي   :  قم        رجائى،
 ـ       طه و جا   ة  سس ؤ          ، تهران: م                    آشنايي با اديان بزرگ   )،     1389 (              توفيقي، حسين  .   15   يي    صـطفي    الم   ة  مع

                      العالميه، چاپ سيزدهم.
   ة  سس ـ ؤ       ، قـم: م ي ييي                              منشور فرهنگ از نگاه امام خميني   )،     1387 (     حسـن                 جعفرزاده، محمد  .   16

  .         ولاء منتظر        فرهنگي
      رهنگـي                     ، تهـران: مركـز نشـر ف                        زن در آينه جلال و جمال   )،     1374 (                   جوادي آملي، عبـداالله   .   17

                 رجاء، چاپ چهارم.
             ، قم: اسراء.                  حق و تكليف در اسلام     تا)،    (بي                  . ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   18
     لامي،                           ، تهـران: دفتـر نشـر فرهنـگ اس ـ                   تاريخ قرآن كريم   )،     1387 (      باقر                حجتي، سيد محمد  .   19

           ت و چهارم.       چاپ بيس
                رجاء، چاپ پنجم.   :       ، تهران    نكته    يك   و      هزار   )،     1365 (           آملى، حسن      زاده     حسن  .   20
                   ، تهـران: انتشـارات           اثني عشرى       تفسير   )،     1363 (      احمـد     بن      حسين             عبدالعظيمى،     شاه       حسينى  .   21
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     صبا.          انتشارات   :       ، تهران   كلام     علم       فرهنگ   )،     1370 (        ، احمد     خاتمى  .   22
  .    شرون  نا       لبنان   ة    مكتب         ، بيروت:       الرازي       الفخر       الامام         مصطلحات    )، م 1   200 (            دغيم، سميح  .   23
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               الدار الشاميه.                                 داوودى، بيروت ـ دمشق: دارالقلم،
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  .  قم   ة    علمي   ة          مدرسين حوز
             ى وابسته بـه                                               ، تصحيح على اكبر غفارى، قم: دفتر انتشارات اسلام            معاني الأخبار   )،  ق    1403 (  .   35

  .        علميه قم   ة          مدرسين حوز   ة    جامع
     سـلامى   ا                                          ، تصحيح على اكبر غفارى، قـم: دفتـر انتشـارات                     من لا يحضره الفقيه   )،  ق    1413 (  .   36

           ، چاپ دوم.        علميه قم   ة          مدرسين حوز   ة              وابسته به جامع
   پ          انتشـار، چـا         سـهامى       شـركت           ، تهـران:     قـرآن     از       پرتـوى    )،     1362 (       محمود     سيد       قانى،   طال  .   37

       چهارم.
   پ         اسـلامى، چـا       نشـر       دفتـر   :   قـم    ،    اسـلام     در      شـيعه    ، )    1378 (                         طباطبايى، سيد محمد حسين  .   38

        سيزدهم.
  .   دوم     چاپ          الاسلاميه،          دارالكتب   ن:     تهرا   ،    اسلام   در     قرآن  ،  )    1353 (                  . ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ   39
   ة    جامع ـ       اسـلامى           انتشـارات             ، قـم: دفتـر        القـرآن        تفسـير     فى         الميزان   )،  ق    1417 (          ـ ـ ـ ـ ـ               . ـ ـ  ـ    40



 

هش
پژو

رة 
شما

وم، 
و د

ت 
بيس

ال 
، س

لامي
 اس

عي
جتما

ي ا
ها

چهار
پي 

 (پيا
م

111 ،(
تان

زمس
 

139
5

 

              قم، چاپ پنجم.   ة    علمي   ة   حوز        مدرسين
  ة            ، تحقيــق مؤسســ                    لام الــورى بــأعلام الهــدى  أعــ    )، ق    1417 (                   طبرســى، حســن بــن فضــل  .   41

  .بيت لبيت     البيت        ، قم: آلبيت لبيت     البيت  آل
    دار           ، تهران:           حسن الموسوى         ، تحقيق            تهذيب الأحكام   )،  ق    1407 (                     طوسى، محمد بن الحسن  .   42

             ، چاپ چهارم.             الكتب الإسلاميه
  ،     اسـلام    ت       انتشـارا           ، تهران:      القرآن       تفسير    في        البيان      اطيب   )،     1378 (           عبدالحسين     سيد      طيب،  .   43

         چاپ دوم.
           : انتشارات     ، قم        المتعظين   ة               الواعظين و بصير   ة   روض   )،     1375 (                             فتال نيشابورى، محمد بن احمد  .   44

  .   رضى
  .       چاپ دوم   ،        نشر هجرت  :    ، قم          كتاب العين    ق)،     1409 (            يل بن أحمد           فراهيدى، خل  .   45
               ، تهران: زرين.             فرهنگ فرهيخته   )،     1377 (       الدين            فرهيخته، شمس  .   46
      ، چـاپ      قـرآن     از      هـايى    درس        فرهنگـى       مركـز           ، تهـران:    نـور        تفسير   )،     1383 (      محسن         قرائتى،  .   47

        يازدهم.
   م.                 ب الاسلاميه، چاپ شش    الكت          تهران: دار   ،          قاموس قرآن   )،  ق    1412 (                قرشى، على اكبر  .   48
    قـم:          جزايـرى،         موسـوى      طيـب              ، تحقيـق سـيد     قمـى        تفسير   )،     1367 (         ابـراهيم     بن     على      قمى،  .   49

  .                  دارالكتاب، چاپ سوم
       بنيـاد      قـم:         اسـلامى،        معـارف                ، تحقيـق بنيـاد          التفاسـير    ة   زبد   )،  ق    1423 (    االله   فـتح     ملا        اشانى،   . ك  50

  .     اسلامى       معارف
   د   محم ـ   و       غفـارى       اكبـر      علـى        تصحيح      تحقيق    ،     لكافي ا    )، ق    1407                      كلينى، محمد بن يعقوب (  .   51

  .       الإسلاميه          دارالكتب   ن:     تهرا   ،     چهارم             آخوندى، چاپ
      لتـراث   ا            : دار إحيـاء         ، بيـروت            بحـار الأنـوار     )،  ق    1403 (                              مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى  .   52

  .               العربي، چاپ دوم
       الأعلمـي      سـة  س ؤ     وت: م ـ          اعلمـى، بيـر                    ، تحقيق علاءالدين          زاد المعاد   )،  ق    1423 (                  . ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ           53

  .         للمطبوعات
  .      الحسين    محبى              ، تهران: دار      القرآن     هدى    من   )،  ق    1419 (     تقى      محمد     سيد        مدرسى،  .   54
   ة  جم ـ    ، تر                 هاي بنيـادين اسـلامي              اي از انديشه     چكيده   )،     1386 (     تقي                  مصباح يزدي، محمد  .   55

     مـام                آموزشي پژوهشـي ا    ة  سس ؤ                                                  حسين علي عربي، محمد مهدي نادري قمي، قم: انتشارات م
ي يني     خميني              ، چاپ چهارم.ي

    گ و                    ، تهران: وزارت فرهن ـ                              التحقيق في كلمات القرآن الكريم  ،  )    1368 (             مصطفوى، حسن  .   56
             ارشاد اسلامي.

پ بيست ، تهران: انتشارات اسراء، چانظام حقوق زن در اسلام)، 1379( مطهري، مرتضي  .   57
 و نهم.

 چاپ بيست و نهم.                   قم: انتشارات صدرا،  ،        عدل الهي   )،     1387 (. ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 58



 

بن
مايه

ش 
ي نق

تقاد
 اع

هاي
»

ري
ماد

 «
ن 

ز
وزه

ر آم
د

ياني
وح

اي 
ه

         گاه امـام               ، تهـران: دانش ـ  )ري  ري                 آثار شـهيد مطهـري     ة    (خلاص         مقام زن   )،     1389 (  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ        .59
ق صادق    صادق            ، چاپ دهم.ص

 رات اسراء.، تهران: انتشاريآثار استاد شهيد مطهري ةمجموعتا)، (بي . ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 60
 الإسلاميه. ب، تهران: دارالكتالكاشف تفسير)، 1424( جواد محمد مغنيه،. 61
     نجـف    ة      ، ترجم ـ           توحيد مفضـل)    ة    ترجم (            هاى آفرينش     شگفتي   )،     1377 (              مفضل، بن عمر. 62

                         انتشارات هجرت، چاپ پنجم.   ة                 ميرزايى، قم: مؤسس    على 
         الإسلاميه.                 تهران: دارالكتب   ،     نمونه       تفسير   )،     1374 (      ناصر         شيرازى،       مكارم  .   63
 لاميه، چاپالإس دارالكتبتهران:  ،خپاس و پرسش هشتاد و يكصد )،1386(ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ          .    64

 چهارم.
   مـد               ، بـه تصـحيح مح                 شرح أصول الكافي   )،     1383 (                               لاصدراي شيرازى، محمد بن ابراهيم  م. 65

  .                        مطالعات و تحقيقات فرهنگى   ة                   خواجوى، تهران، مؤسس
، بـه  مسـتدرك الوسـائل و مسـتنبط المسـائل    ق)، 1408( نورى، حسين بن محمد تقـى   .   66

 .ييتلبيتالبيقم: مؤسسة آل ،ييتلبيتلبياآل ةتصحيح مؤسس
   يت        ، قم: آ    قرآن       پزشكى          اعجازهاى    بر       نگرشى     ها،   آيه     سوى  آن   )،     1383 (          زاد، صمد    نورى. 67

     عشق.
                 ، تهران: مازيار.                  فرهنگ علوم اجتماعي   )،     1376 (           نويسندگان  .   68

 
 




